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چند سوال درباره ویلای لواسان
روزهـا  ایـن  تـب عدالتخواهـی 
حسـابی در جامعـه بـالا گرفتـه؛ 
آرمانـی کـه هرچنـد بـه صـورت 
ز  ا بخشـی  ره  ا همـو سـته  پیو
دغدغه هـای جامعـه را بـه خـود 
اختصـاص داده، امـا حـالا یـک 
مـورد خـاص، افـکار عمومـی را 
بـه صـورت جـدی بـه خـود درگیـر 
کـرده و باعـث شـده توجه ها بیش 
از پیـش بـه مسـاله عدالـت جلـب 
شود. ماجرای یک ویلای 10 هزار 
متـری کـه رئیـس سـابق سـتاد کل نیروهـای 
مسلح در آن سکونت دارد، موضوعی است که 
در روزهـای اخیـر حسـابی جنجال بـه پا کرده. 
داسـتان از آنجـا شـروع شـد کـه محمدجـواد 
معتمدی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی 
درگفت وگویـی اعـلام کـرد کـه ایـن تشـکل 
دانشـجویی در نامـه ای بـه دادسـتان تهـران 
خواسـتار بازپس گیـری ویلایـی شـده کـه از 
سـوی سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت امـام )ره( 
در اختیـار سرلشـکر سیدحسـن فیروزآبـادی 
قـرار گرفتـه؛ ویلایـی کـه بنا به گفتـه معتمدی، 
محمـد مخبـر، رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان 
امـام)ره( تصریـح کـرده تخلیـه آن از گذشـته 
پیگیـری می شـده تـا آنجا کـه رهبـر انقلاب در 

سـال ۹۲ حکـم بـه تخلیـه آن داده انـد. 
آنطـور کـه معتمدی می گوید، مخبر بیان کرده 
کـه بعـد از نامه جنبش عدالتخواه دانشـجویی 
بـه سـتاد اجرایـی، وی ایـن نامـه را همـراه بـا 
نامـه ای از سـتاد بـرای رهبـر انقـلاب ارسـال 
کـرده و ایشـان مجـددا روی نامه سـتاد، پارافی 
مبنی بر تخلیه ویلای مزبور می نویسند. بعد از 
آن فیروزآبـادی وعـده می دهـد که ملک مذکور 
را تا آخر اردیبهشت ماه ۹۷ تخلیه خواهد کرد. 
بـه ادعـای معتمـدی، پس از پایان این مهلت با 
پیگیری های انجام شـده، مسئولان ستاد بیان 
کردنـد کـه حکـم قضایی تخلیه ویـلا نیز صادر 
شـده اسـت، امـا نیـروی انتظامـی به عنـوان 
ضابط قضایی و مسـئول اجرای حکم از اجرای 
آن اسـتنکاف کـرده و همیـن باعـث شـده تـا 
ایـن تشـکل دانشـجویی در نامـه ای بـه عباس 
جعفـری دولت آبـادی، دادسـتان عمومـی و 
انقـلاب تهران خواسـتار آن شـوند کـه به عنوان 
مدعی العمـوم پیگیـر بازپس گیـری بیت المال 

شود. 
ع در روزهـای اخیـر موجـی از  ایـن موضـو
واکنش هـا را در پـی داشـته اسـت. علیرضـا 
زاکانی، نماینده سـابق مجلس ضمن تشـکر از 
دانشـجویان جهـت مطالبـه بازگرداندن ویلای 

لواسـان بـه بیت المـال در حسـاب توئیتـری 
خود نوشـت: »برای آقای فیروزآبادی متاسـفم 
و تاسـف بیشـتری نیز بر مماشات قوه قضائیه، 
سـتاد اجرایی فرمان امام و نیروی انتظامی در 
عـدم برخـورد قاطع بـا اجحاف بیت المـال و بر 
زمیـن مانـدن دسـتور رهبـری در احقـاق حـق 

مـردم دارم.«
احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت و عدالت 
هـم در گفت وگویـی بـا بیـان آنکه این سـازمان 
در روزهـای آینـده در این بـاره موضع گیـری 
خواهـد کـرد، گفـت کـه از همـان دهـه ۷0 کـه 
اسـتفاده از امـوال مصـادره ای در حـال رایـج 
شـدن بـود، بـه ایـن رونـد اعتـراض کـرده و 
برایـش جناح بندی هـا هـم مهـم نبـوده اسـت. 
کمااینکـه هـم بـه چهره هایـی از جنـاح راسـت 
مثـل ناطـق نوری و هاشـمی و هم به نیروهایی 
از اصلاح طلبـان مثـل خاتمـی اعتـراض کرده . 
بـه گفتـه توکلی، اگر همـان زمان همه اعتراض 

می کردنـد، ایـن اتفـاق نمی افتـاد. 
بـا ایـن حـال سـه اظهارنظـر در روز گذشـته 
ماجـرا را وارد فـاز جدیدی کرد؛ سـردار حسـین 
رحیمـی، رئیـس پلیـس تهـران در واکنـش بـه 
انتشـار اخبـاری مبنی بـر خـودداری پلیـس از 
اجـرای حکـم در ایـن خصوص گفت کـه تا این 
لحظـه هیـچ ابلاغیه ای درباره ویـلای مذکور به 

دسـت پلیس نرسـیده اسـت. 
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری 
اسـتان تهـران هـم مدعـی شـد کـه تا امـروز از 
ناحیـه نهادی که مالکیت قانونی ملک مذکور 
را داشـته، هیـچ درخواسـت و دادخواسـتی 
مبنی بـر تخلیـه، خلـع یـد و رفـع تصـرف بـه 

مرجع قضایی در تهران و حوزه لواسـان واصل 
نشـده و در نتیجـه از ناحیـه دسـتگاه قضایـی 
هیـچ حکـم و دسـتوری در ایـن جهـت صـادر 

نشـده است. 
فیروزآبـادی نیـز بـا انتشـار اطلاعیـه ای اعـلام 
کرد که محل تحویلی یک سـاختمان مخروبه 
بـا حـدود چهار اتـاق معمولی و بـدون هرگونه 
امکانات زیر سـقف شـیروانی مربوط به حدود 
۷0 تـا 100 سـال پیـش بـوده و او از هیـچ 
مرجعـی حکمـی ولایـی، قانونـی یـا قضایـی 
برای تخلیه دریافت نکرده است. رئیس سابق 
سـتادکل نیروهـای مسـلح ایـن را هـم گفـت 
کـه ویـلای لواسـان، ۲۲ سـال به عنـوان دفتر 
فوق سـری رئیس سـتادکل اسـتفاده می شـد. 
او البتـه در این بـاره توضیح نداده که چرا به رغم 
اتمام دروه مسـئولیت خود همچنان حاضر به 
تخلیه این ویلای دلباز و باصفا نشـده. مضاف 
بـر آن، ایـن سـوال هم البته بدون پاسـخ مانده 
که اساسـا چرا دفتر فوق سـری رئیس سـتادکل 

باید در محلی نسـبتا شـخصی مستقر باشد. 
هـر چـه باشـد، درصـورت صحـت توضیحـات 
مطرح شـده از سـوی فیروزآبـادی، حـالا نوعی 
حس تبعیض در جامعه ایجاد شده؛ حسی که 
در صورت مماشـات و عدم برخورد با مواردی از 
ایـن دسـت، بدبینـی مضاعفی را تولیـد کرده و 
درنهایت هزینه آن به پای نظام نوشـته خواهد 
شـد. بر این اسـاس افکار عمومی حالا نسـبت 
بـه اسـتفاده مسـئولان از امـوال مصـادره ای 
حسـاس تر شـده و جدی تر از همیشـه مطالبه 
بازپس گیـری امـوال متعلـق بـه بیت المـال را 

پیگیـری خواهـد کرد. 
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رهامیمعتقداستبایدتصمیمگیراناصلیدرمیاناصلاحطلباناحزابباشندنهافراد

اصلاح طلبان باید عواقب تصمیمات خود را بپذیرند
حجتالاسـلاممحسـنرهامی،دبیـرکلانجمن
مدرسـیندانشـگاههاوعضـوشـورایعالـی
سیاسـتگذاریاصلاحطلبـاناسـت،اگرچـه
میگویـدایـنشـورابعـدازانتخابـاتتعطیـلشـدهودرحـالحاضـر
فعالیتـینـدارد؛حرفـیکـهبـانظـراعضایشـورایمرکـزیاینشـورامغایر
اسـت.رهامـیاززمـرهاصلاحطلبانـیاسـتکـهمعتقـداسـتاحـزاب
بایـدتقویـتشـوندوتصمیمگیـریومسـئولیتامـوربایـدبـهاحـزاب
سـپردهشـودتاآنهاپاسـخگویتصمیماتشـانباشـندوبعدازانتخابات،
منتخبـانرهـانشـوندوازآنهـامطالبهگـریانجـامشـود.درنتیجهاحزاب
پاسـخگویعملکـردکسـانیکـهبـاحمایـتآنهـارایآوردنـد،باشـندواز
بـارمسـئولیتشـانهخالـینکننـد؛مسـالهایکـهدرحـالحاضـردرمیان
اصلاحطلبـانمغفـولاسـتوحتـیصـدایهمجریانیهایشـانراهـم
درآوردهاست.آنچهدرادامهمیآید،مشروحگفتوگوی»فرهیختگان«با

حجتالاسلاممحسنرهامیاست.

طـیسـالهایاخیـرانتقـاداتدرخصـوصجایگزینـیفردمحـوریبـهجای
نهادمحـوری،درجریـاناصلاحـاتبـهعناویـنمختلفمطرحشـدهاسـت.
ایـنانتقـاداتازمحورهـایاصلـینامـهاخیـرجوانـاناصلاحطلبنیـزبود.

تـاچـهحـدایـنانتقـادراقبـولداریـدوواردمیدانید؟
این موضوع به اوضاع سیاسی جامعه بازمی گردد که احزاب تصمیم گیران 
کلان انتخابـات نیسـتند. از شـکل گیری نظـام جدیـد مشـروطه تاکنـون، 

حـدود 110 سـال پیش، احزاب فعال میـدان دار انتخابات نبودند. 
در تمـام کشـورهایی کـه براسـاس جمهوریـت و دموکراسـی مدیریـت 
می شـوند، احـزاب بایـد لیسـت بدهنـد و کاندیـدا معرفـی کننـد و مردم به 
اعتبار آنها در انتخابات شرکت می کنند و درنهایت احزاب باید پاسخگوی 
عملکردشـان باشـند. در دوره های خیلی کوتاه در اوایل مشـروطه و دوران 
کوتاهـی بعـد از رفتـن رضاشـاه از ایران احزاب تا حدی وارد میدان شـدند، 
ولـی در بقیـه ایـن 110 سـال بعـد از مشـروطه حتـی در دوره جمهـوری 
اسـلامی احـزاب چنـدان میدان دار نبودنـد که البته به دلایل متعددی بود 
کـه فرصـت مسـتقلی بـرای تبیین این امر می طلبـد. در حال حاضر چه در 
جریـان اصلاح طلـب و چـه جریان اصولگرا، اشـخاص و  محافـل میدان دار 
هسـتند، لذا انتقادی که دوسـتان دارند از این جهت وارد اسـت. شـورای 
هماهنگـی اصلاحـات به عنـوان مجموعـه  ای متشـکل از 18 حـزب، قـرار 
بـود به عنـوان مجموعـه تصمیم گیـر در جبهـه اصلاحـات باشـد، لیسـت 
بدهـد و فعالیـت کنـد، ولـی به تدریج شـاهد بودیم که در سـایه قرار گرفت 
و تشـکل ها و نهادهایی درسـت شـد که به جای احزاب، اشـخاص حضور 

پررنگ تـری پیـدا کردند. 
در واقـع جریـان قـدرت شـورای هماهنگـی کـه بـه صـورت جبهـه ای عمل 
می کـرد، تضعیـف شـد. جبهـه ای کـه دوسـتان مطـرح می کننـد حرکـت 
خوبـی اسـت ولـی ایـن جبهه، متشـکل از احزاب اسـت. حتی در گذشـته 
جبهه ملی هم 8-۷ حزب همسوی خود را در بطن خود داشت و از ترکیب 

احـزاب بـه شـمار می رفت. 
بیشـتر نظـر منتقـدان ایـن اسـت کـه بـه جـای رفتـن بـه سـوی اشـخاص، 
ولـو اشـخاص خیلـی تاثیرگـذار، مسـئولیت را بـه احـزاب بدهیم و شـورای 
هماهنگـی را ولـو اینکـه تعـداد احزاب کم باشـد، تقویت کنیـم. تا اینکه در 

انتخابـات احـزاب لیسـت بدهنـد و آرا بـه سـوی حزب محـوری بـرود. 
ایـن کاری اسـت کـه در ترکیـه، لبنـان، عـراق، پاکسـتان، هندوسـتان، 

سـوئیس، آلمـان، انگلسـتان و... نیـز انجـام می شـود. مثـلا اگـر لیسـت 
یـک حـزب تعـداد آرای بیشـتری داشـته باشـد، در مجلـس هم مسـئولیت 
اساسـی در دسـت آن حـزب اسـت. اگـر نماینـده ضعیف عمـل کند، حزب 
بایـد پاسـخگو باشـد. اگـر ضعیـف عمـل کنـد، در دوره بعـد مـردم بـه ایـن 
حـزب رای نمی دهنـد. البته اصلاح طلبان منتقد نافی نفوذ و توانایی های 
اشـخاص موثر اصلاح طلب نیسـتند. اشخاص در نوبه خود خدمات بسیار 
موثـری ارائـه کردنـد، ولیکـن در عمـل بـه تضعیـف جایگاه احـزاب و جبهه 

سیاسـی منجر شـده اسـت. 

شماهمچنانعضوشورایعالیسیاستگذاریهستید؟
مـن به عنـوان هیات رئیسـه و بعد به عنوان عضو شـورای عالی سـابق بودم، 
ولـی در حـال حاضـر و بعـد از انتخابات شـورای عالی هنوز شـکل نگرفته و 

قرار اسـت با سـاختار جدیدی تشـکیل شود. 

بااعضایدیگریازشـورایعالیسیاسـتگذاریازجملهآقایمیرلوحیکه
صحبتمیکردماظهارداشـتندشـورایعالیتعطیلنیسـتوکمیتههای
مختلفآنجلسهدارندوتغییراتوتصمیماتهمبرایفازجدیددرهمان

جلسـاتگرفتهشـدهومیشـود.اینباصحبتشـمامغایراسـت.
قطعی نشده است و در حال شکل گیری است. 

پیـشازایـندرپاسـخبـهانتقاداتنسـبتبهشـورایعالیاصلاحـات،نوید
تغییـراتورفـعنقایصدادهمیشـد.ظاهـراولیعدهایازمطلعانمعتقدند
تغییـراتخیلـیفاحـشنخواهدبودوروالسـابقادامهخواهدداشـت.

تاکنـون تـلاش نشـده اسـت ترکیبـی از احـزاب ایجـاد شـود. بایـد تـلاش 
شـود تـا جایـی کـه می شـود احزاب وارد شـورا شـوند و تصمیم گیر باشـند. 
بـرای شـورای عالی جدیـد بایـد احزاب میدان دار شـوند. در واقـع از حالت 
حزب محـوری خـارج نشـویم و تـا جایـی کـه امـکان دارد احـزاب را تقویـت 

کنیـم و مسـئولیت را از احـزاب بخواهیـم. 

بـرایانتخـابشـهردارتهران،شـورایعالیسیاسـتگذارینظرمـیداد،در
اینزمینهمشـارکتداشـتید؟

در مـورد انتخـاب شـهردار، شـورای عالی سیاسـتگذاری خیلی وارد نشـد. 
تقریبا شـورای سیاسـتگذاری تعطیل بود و در شـورای شـهر تصمیم گرفته 
شد. البته شورای شهر به احزاب و اشخاصی که در شورای سیاستگذاری 

هسـتند، وصـل بودنـد و ارتبـاط داشـتند و تصمیـم نهایـی را شـورا گرفـت. 
در حـال حاضـر احـزاب و تشـکل ها از جملـه شـورای عالی سیاسـتگذاری 
اصلاحات در مورد شـهردار، نمایندگان، وزرا و سیاسـت های کلان مجلس 
مسـئولیتی ندارنـد و حتـی می گوینـد مـا انتخـاب نکردیـم. همین مسـاله 
نقدی است که در حال حاضر وارد است. شورای سیاستگذاری به صورت 
مسـتقیم در انتخاب شـهردار نقش نداشـته اسـت. چون نقشـی نداشتند 
پس مسـئولیت آن را برعهده نمی گیرند. بلامسـئولیت می شـوند و همین 

محل اختلاف اسـت. در حالی که باید پاسـخگو باشـند. 

اشـارهداشـتیدکـهدرشـورایهماهنگـیاحـزابنقـشپررنگـیداشـتندو
تصمیمگیـربودنـد.بـهچـهدلیـلمسـئولیتتصمیمگیریبهشـورایعالی
سیاسـتگذاریواگذارشـد؟چراهمانشـورایهماهنگیتقویتنمیشود؟
معتقـد بودنـد شـورای هماهنگـی نماینـده اصلاح طلبـان نیسـت و 
می خواسـتند ایـن نقیصـه را جبـران کننـد. برخـی از اشـخاص در شـورای 
هماهنگـی نبودنـد و قـرار بـر جبـران ایـن نقصـان بـود. بایـد به جـای آنکه 
آن قاعـده حزب محـوری را بـه هـم بزنیم، آن را تقویت کنیم. اشـخاص موثر 
اصلاحـات در احـزاب برونـد یـا در احـزاب موجود وارد شـوند یا حزب جدید 

تاسـیس کننـد. بـه عبارتـی مسـئولیت حـزب را برعهـده بگیرند. 

برخیافرادموثریراکهعضوحزبنیستندبایدچهکرد؟مثلاآقایخاتمی
یـاآقـاینـوری،باوصفیکهشـمادارید،افرادیکـهعضواحزاباصلاحطلب

نباشندحذفمیشوند.
مـا اگـر بخواهیـم در دوره مـدرن کار سیاسـی کنیـم، بایـد حـزب تشـکیل 
دهیم. حرف من این اسـت و کاری به اشـخاص ندارم. وقتی پای اشـخاص 
بـه میـان بیایـد، اعتبـار حـرف پاییـن می آیـد. کسـی کـه می خواهـد کار 
سیاسـی کنـد، بایـد حـزب تشـکیل دهـد. حـزب هزینـه، دردسـر، وقـت 

گذاشـتن و شـهر بـه شـهر و اسـتان بـه اسـتان رفتـن دارد. 
حزب باید مورد به مورد پاسـخگو باشـد و مسـئولیت تصمیماتش را بپذیرد. 
هرکسـی بخواهد در جمهوری اسـلامی کار سیاسـی کند- به عنوان کسی 
کـه سـال های سـال کار سیاسـی کـردم بیـان می کنـم- باید وسـط میدان 
بیایـد، هزینـه کنـد، حـزب تشـکیل دهد و تمـام مسـئولیت های رفتارش و 

لیسـتی را که معرفی کرده اسـت، بپذیرد. 
اگر حزب قوی یا ضعیف شـد و کنار رفت، حزب دیگری بر سـر کار می آید. 
ایـن کاری اسـت کـه در تمـام اروپـا و همـه کشـورهای مبتنی بـر جمهوری 

همانند هندوسـتان، پاکسـتان، عراق و ترکیه هم اعمال می شـود. 
هـر زمانـی کـه به سـوی مدل های محفلی و دیگر مدل ها رفتیم، از توسـعه 
سیاسـی دور شـدیم. اصـل ایـن اسـت و بایـد هزینه ها را هـم پرداخت کرد. 
نمی تـوان در خانـه نشسـت و حـزب راه انـدازی کـرد. باید هزینه هـا را قبول 
کند و عواقب تصمیمات سیاسی را بپذیرد و پاسخگوی مردم باشد. ممکن 
اسـت حزب منحل شـود یا مشـکلاتی داشـته باشـد، باید اینها را پذیرفت. 

برخیدرپاسخبهانتقاداتنویسندگاننامهاخیرهمگفتندکهاصلاگوش
شنواییبرایشنیدنایننقدهادراصلاحاتوجودندارد.

نبـود گـوش شـنوا بـه معنـای حـرف نزدن نیسـت. باید مطالـب را بیان کرد 
و کم کـم ایـن جـا می افتـد. ممکـن اسـت در حـال حاضر و به فوریـت اثری 
نداشـته باشـد، ولـی بـه مـرور زمـان اثرگـذار خواهـد بـود. بـه میزانـی کـه 
امـکان دارد، بایـد نظـرات بیـان شـود تا مردم بهترین نظـر را انتخاب کنند. 

 درنگ

 حانیه موحدین
روزنامه نگار

عباسسلیمینمین،محققوپژوهشگر:

توضیحات فیروزآبادی مشکل را 

دوچندان کرد
توضیحات جناب فیروزآبادی درخصوص مساله ویلای تحت اختیار 
ایشان، متاسفانه مشکل را دوچندان کرد. اینکه گفته شود این ویلا 
محل نگهداری اسناد فوق ســـری بوده، خود یک وجه ماجراست و 
درباره آن باید گفت نگهداری از اســـناد سری و محرمانه در خارج از 
مجموعه های نظامی قطعا یک تخلف محرز از قانون اســـت، به ویژه 
اینکه حفاظت لازم را هم از آنها نمی توان در چنین مکانی صورت داد. 
از ســـوی دیگر اگر واقعا این ملک به قول آقای فیروزآبادی تنها چند 
اتاق مخروبه بوده، خب چه بهتر؛ ایشان با واگذاری این ویلا از شر یک 
مخروبه خود را رها کرده اند. توصیه بنده هم این اســـت که واگذاری 
هرچه سریع تر یک ملک مخروبه قاعدتا برای ایشان بهتر خواهد بود. 
بنابراین بر همین دو مســـاله که ذکر شد، باید گفت که اصولا ادامه 
تملیک ملکی که از اموال عمومی است، نیازی به این گونه اظهارات 
ندارد و اصلا قابل پذیرش نیست که فردی بعد از مسئولیت همچنان 

از یک ملک اینچنینی دست بردار نباشد. 
در این بین البته ممکن اســـت توجیهات دیگری هم تراشیده شود؛ 
از جمله اینکه در دوران مســـئولیت ضرورت هایی بوده و این اقدام 
صورت گرفته، در پاسخ به این دلیل تراشی احتمالی هم که ممکن 
است مطرح شود، همین امروز باید بگوییم که بعید نیست در دوران 
مسئولیت یک فرد برخی ضرورت ها خود را بر ضوابط و مقررات تحمیل 
کرده و شـــرایطی را ایجاد کنند که امکان ویژه ای برای یک مسئول 
برجســـته فراهم شـــود و اقدامی اینچنینی را توجیه کنند. اما خب 
الان و امروز اصلا بحث این نیســـت، چراکه دوران مسئولیت جناب 
فیروزآبادی مدت هاســـت به پایان رسیده و امروز ارائه ادله مربوط به 
دوران مسئولیت ایشان در ستادکل قابل پذیرش نیست، حتی اکنون 
مهم نیست که بگوییم اقدام آن روزها دقیق بوده یا خیر، هرچه بوده 
و قبلا هر علتی که باعث این واقعه شـــده، حالا دیگر مهم نیســـت، 
امروز این مساله مهم است که حتی یک لحظه هم در اختیار داشتن 
این امکانات برای ایشـــان تخلف از قانون است؛ تخلفی که نه تنها 
یک اثر حقوقی دارد، بلکه فرای این مســـاله در جامعه نیز تاثیرگذار 
خواهد بود. طبیعتا نگه داشتن این ملک توسط رئیس سابق ستادکل 

نیروهای مسلح برای جامعه قابل تحمل نخواهد بود. 
به هیچ عنوان پذیرفته شـدنی نیسـت که بخواهیم با استدلال هایی 
چـون مخروبـه بـودن ملک از بار این تخلـف از قانون بکاهیم، چراکه 
هرچـه زودتـر بایـد ملک تخلیه شـده و به این اقـدام غیرقانونی پایان 
داده شـود. وجـه دیگـر ایـن ماجـرا کـه البتـه نگرانی ها را بیشـتر هم 
می کنـد ایـن اسـت کـه رهبری انقلاب هـم دو مرتبه تاکنون نسـبت 
تاکیـد  ملـک  ایـن  تخلیـه  بـه 
کرده انـد، امـا همچنـان 
ی  فیروزآبـاد ب  جنـا
ایـن ملـک را واگـذار 
رهبـر   . نـد ه ا نکرد
یـن  ا ر  د نقـلاب  ا
ماجـرا نشـان دادنـد 
کـه چقـدر بـر اجرای 
عدالـت تاکید دارند، 
اما حالا مشخص نیست 
بـا کـدام اسـتدلال  کـه 
محکمه پسـند و کـدام 
ملـک  ایـن  منطـق 
تخلیـه  همچنـان 

نشـده اسـت. 

وحیدیامینپور،معاونبسیجاساتیددانشگاهآزاداسلامی:

آبروی انقلاب از آبروی مسئولان 

مهم تر است
پیگیری های عدالتخواهانه در رابطه با ویلای لواسان چند جنبه مثبت 
دارد؛ اول اینکه یک حرکت رو به جلو و تحرکی مثبت از جریان دانشجویی 
دیدیم و این اتفاق خیلی خوبی است. من اوایل دهه 80 را به یاد می آورم 
که جنبش عدالت خواه سروشـــکل پیدا کـــرده بود و رهبر انقلاب نامه  
81/8/6 را خطاب به جنبش عدالتخواه دانشجویی منتشر کرده است و 
در واقع از طریق تحرکات مثبت دانشجویان انقلابی سرخط و اولویت های 
نظام را تغییر دادند. این خیلی عجیب است و اولین باری بود که رهبری 
دست به چنین کاری می زدند. چندی بعد نتایج این اقدام، خود را در 

انتخابات شورای شهر و مجلس و ریاست جمهوری نشان داد. 
دوم اینکه باید تصریح کرد مدعی اصلی آرمان عدالت نیروهای انقلاب 
هســـتند. با این وصف چرا باید با تســـامح نسبت به موضوعاتی از این 
دست کاری کنیم که دیگرانی که اساسا عدالت را قبول ندارند، منافقانه 
و ریاکارانه مدعی عدالت شـــوند؛ کسانی که در سرفصل مبانی نظری 
برنامه چهارم توسعه می نویسند عدالت مفهومی است مبهم، موهوم و 

غیرقابل برنامه ریزی. 
نکته سوم آن اســـت که ما باید به مردم نشان دهیم که آبروی انقلاب، 
از آبروی هر مسئولی و بلکه از آبروی جمیع مسئولان مهم تر است. در 
این رابطه اتفاقا می توان از فردی که منصوب رهبر معظم انقلاب است، 
شروع کرد و از او پرسید که از کجا آورده است؟ در مرحله بعد می توان از 
دیگران هم توضیح خواست و فرضا مطالبه کرد که آقای خاتمی درباره 
ویلایی که در جماران در اختیارشان قرار گرفته، توضیح دهند. یا به عنوان 
نمونه پرسید که دفتر سازمان حفظ و نشر آثار حضرت امام)ره( بودجه 
خود را با چه کیفیتی هزینه کرده و ســـاختمان های آن به چه مصارفی 
می رسند. کسی نباید تصور کند که عدالت خواهی یک رفتار جناحی 

و سیاسی است. 
مساله بعد که ضریب اولویت این موضوع را افزایش می دهد، آن است 
که در شرایط کنونی حساسیت مردم نسبت به مقوله فساد و ویژه خواری 
نسبت به قبل بسیار بیشتر شده و بخشی از ناامیدی موجود در جامعه 
ناشی از همین موضوع است. مردم احساس می کنند آتیه نظام در دست 
کسانی است که تعلق خاطری به بدنه مستضعفان ندارند و خود را پشت 
چفیه ،عبا و عمامه پنهان می کنند. وقت تعارف و رودربایستی نیست و باید 
با صدای بلند و رسا عدالت را مطالبه کرد تا اعتماد عمومی تقویت شود.  
به اعتقاد بنده، پیگیری عدالتخواهانه این موضوع از سوی دانشجویان 
متدیـــن و انقلابی رضایـــت رهبر انقلاب را به دنبال خواهد داشـــت؛ 
پیگیری ای که لازم اســـت در چارچوب قانون، بدون بی تقوایی و بدون 

رفتارهای بی حساب و کتاب و ساختارشکنانه، استمرار یابد. 
مـــردم می دانند که خواه ناخواه ممکن اســـت در جامعه بی   عدالتی 

وجود داشـــته باشد. آن چیزی که باعث 
ایجاد ناامیدی می شود، عدم برخورد 

سیســـتم با این مقوله است. مردم 
نباید احساس کنند سیستم فاسد 
شـــده و اراده برخـــورد با تبعیض 
و بی عدالتـــی را نـــدارد. ناامیدی 

اجتماعـــی در صـــورت برخـــورد 
مسامحه آمیز با تخلفات و مفاسد، عمق 

پیدا می کند. وقتی مردم 
ببینند با یک مسئول 

متخلف برخوردی 
صـــورت گرفته، 
خاطر  طیـــب 

پیدا می کنند. 


